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در آغاز سال نو و بهار دل انگيز ديگرى قرارداريم. با شادباش نوروزى به يكايك خوانندگان گرامى، سرفرازى فرهنگ 
باشكوه ايران زمين را دركنار هفت سينى از سپاسگزارى، سخاوت، سنجيده انديشى، سنجيده گويى، سنجيده زيستى، 

سخت كوشى درسازندگى و سرافرازى آرزومندم.
ازدوران انسان هاى نخستين تا كنون جشن ها و آيين هاى بى شمارى برپا گشته و درگذر زمان به مغاك فراموشى 
پيوسته اند. اما در درازاى تاريخ كهن سال و پرفراز ونشيب ايران، با وجود چندين شكست تاريخى و چيرگى بيگانگان 
برايران و هجوم اسكندر، مغول ها، تازى ها و ديگربيگانگان ، نوروز همواره پايدار مانده و اكنون نمادى براى ايستادگى، 
آزادگى و خردمندى ملتى است كه مى توان براو ستم كرد اما هويت فرهنگى و سنّت هاى مردمش را نمى توان گرفت. 

همان گونه كه محمد جلالى مى سرايد:
 

 
در  تنها  نه  اكنون  است.  رفته  فراتر  نيز  ايران  جغرافياى  مرزهاى  از  تاريخ،  درگسترة  نوروزى  هاى  جشن  برگزارى 
افغانستان،  همچون  ـ  اند  قرارداشته  ايران  تاريخى  و  فرهنگى  حوزة  در  كه  مردمى  درميان  و  همجوار  هاى  سرزمين 

مهناز خادم پور

نيست رفتنى  ياد  از  نوبهاران  كه  گفتى 
نـــوروز مــى خــرامــد بــا صــدهــزار آذيــن
زرّيــن هــاى  دروازه  گشايد  مى  ــوروز  ن

نيست رفتنى  برباد  شيرين  خاطرات  وان 
نيست نهفتنى  هرگز  تجلى  اين  كه  بنگر 
نيست رفتنى  خورشيد  روشنايى  شهرِ  در 

نگاهى نو 
به نوروز باستانى
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آذربايجان، كردهاى تركيه، عراق، سوريه و قفقاز، بخش بزرگى از پاكستان، هندوستان، چين و پارسى زبانان آسياى 
مركزى به ويژه مردم تاجيكستان، ازبكستان، قزاقستان، ارمنستان و تركمنستان (باوجود فشارهاى سخت حكومت 
استالين براى ازميان بردن سنّت ها)، و درهرجاى جهان كه مهاجرين ايرانى درآن جا ساكن شده اند،  جشن نوروز با 

شكوه و جلال برگزار مى شود.
ماندگارى نوروز، در بى همتايى آن درمقايسه با آيين ها و مراسم سال نو و ديگر جشن هاى سنّتى درميان ديگر 
ملت هاست. اين بى همتايى ازآن جا سرچشمه مى گيرد كه بزرگداشت نوروز نه اجبارى است، نه رسمى، نه مذهبى، 
نه سياسى، نه قراردادى، نه ساخته و پرداختة مسلكى و نه برپاية باورِ گروه خاصى. نوروز بزرگداشتِ رستاخيزسالانة 
غرّش  آن،  پرور  جان  نسيم  از  برخوردارى  و  بهارى  اعتدال  فرارسيدن  زمستان،  ازسرماى  رهايى  سخاوتمند،  طبيعتِ 
دوبارة جويبارها، بوسة آب بر ريشة گياهان، شكوفايى درختان، رويش سبزه و گل، پراكنده گشتن رنگ هاى دل انگيز 
و جوانى بخشِ شكوفه ها، نغمه سرايى بلبل و به ديگرسخن، بزرگداشت زايش دوبارة طبيعت و جوش و خروش فرح 

انگيزآن است. همان گونه كه سعدى مى سرايد:
   

مردم ايران زمين بيش ازسه هزارسال است كه نوروز را جشن گرفته اند و تا زمين به گِرد مدار خورشيد مى چرخد، 
نوروز برقرارخواهد ماند.

نوروز جشنى است مردمى و عُرفى با ارزشى فراگير و جهانْ شمول؛ وراى ارزش هاى اقوام و قبايل و بى هيچ پيوندى با 
رنگ پوست، نژاد، زبان، باورها و آيين نيايشى مردم؛ و درعين حال درآشتى و هماهنگ با ويژگى هاى گوناگون انسان ها. 

زيرا اين جشن نه تنها به همة بشريت، بلكه به همة موجودات و همة جهان هستى تعلق دارد. به سرودة شاعر:
   

نوروز پديده اى اسطوره اى، نمادين، نجومى و برخوردار ازپايه هاى علمى، فرهنگى، اخلاقى، فلسفى و عرفانى ايران 
زمين است.

برپاية روايت هاى عمرخيام، ابوريحان بيرونى و حكيم ابوالقاسم فردوسى، بنياد نوروز به عنوان يك جشن ملى، به 
جمشيد و پيروزى او بر ديو نسبت داده مى شود. ازاين رو نوروز را زمان سرودن آهنگ آزادى و دادگرى مى دانند. بنا 
براسطوره هاى كهن ايران زمين، جم ، شاه پيشدادى درنخستين روز ازبهار هزاران سال پيش، درزير نورآفتاب برتخت 
جواهرنشان خود نشسته بود. نورخورشيد بر جواهرات تختش تابيد و مردم با ديدن بازتاب اين نور درخشان فرياد 

برآوردند.
   

 شاهنامه با صبحِ نخستين روز بهار آغاز مى شود و سراسرِ آن پر از داستان هاى ستيزميان نيروى سازندة نيكى و 
نيروى ويرانگر بدى، و نيز پيكار پيوستة انسان با ديوهاى درونى و بيرونى است. راهنماى انسان دراين ستيز را حكيم 

بهار وقت  نشود  عاشق  كه  نيست  هر گياهى كه به نوروز نجنبد، حطب استآدمى 

ــه بــاقــى ست ــا يــك جــوان نيستت مُـــردنـــى  نــــــوروز 

افشاندند گــوهــر  بـــر،  جمشيد  ــه  خــوانــدنــدب ــو  ن روزِ  را  روز  آن  ــر  م
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طوس "فروغ ايزدى" و به ديگرسخن همانا "خِرَد" او مى داند. پيروزى دراين كارزار، انسان را به "بهشت" و شكست 
دراين پيكار او را به "دوزخ" رهنمون مى سازد. خرد شرط لازم پيروزى و ورود به بهشت است. انديشه، گفتار و رفتار 

نيك و سنجيده ازخرد انسان سرچشمه مى گيرد:

جشن نوروز هم كه همزمان با پايان ركود و رخوَت زمستان و آغاز بهار پراميد و شادابى و رونق طبيعت است، به باور 
ايرانى ها نمادى از پيروزى خير و نيكى بر شرّ و بدى است؛ نماد مِهر بى پايان و بى تمنّاى آفريننده به آفريده هايش؛ 
نماد چرخشى منظم و آغازى دوباره پس ازپايان يك دوره از زندگى، و نيرويى براى زايشى در دل نابودى و مرگ؛ نماد 
يك جنبش گوهرى و دگرگونى پيوسته و آهسته درهمة ذرات طبيعت؛ نماد تولد، رشد، دگرگونى، مرگ، و... تولدى 

دوباره. به سرودة مولانا:
   

موضوعى  وستايش  پرستش  براى  فصل  ويا  درهرماه  باستان  درايران  نوروز،  نمادين  و  اى  اسطوره  پيشينة  از  گذشته 
جشن  نوروز  است.  قراردادن  توجه  مورد  معناى  به  پارسى  درزبان  "پرستش"  واژة  ساختند.  مى  برپا  جشنى  خاص، 
فروردين ماه است. واژة فروردين اشاره به چگونگى ادارة هستى براى نزديكى به ايزد يكتا و بهره مندى از نيروى نيك 

ـــوَد ـــاران ب ـــري ـــه ــــرد افـــســـر ش خ
ــــى شــنــاس خــــرد زنـــــدة جــــاودان
بنگرى چــون  اســت  جــان  چشم  خــرد 
دار ــور  ــت دس ــو  ت را  خـــرد  هميشه 

ـــوَد ـــــامـــــداران ب ـــــور ن ــــرد زي خ
ـــدگـــانـــى شــنــاس خــــرد مـــايـــة زن
نسپرى جهان  شـــادان  چشم  بــى  تــو 
ــاد ب دور  نـــاســـزا  از  ــت  ــان ج ـــدو  ب

ــا و ما ــي ــى شـــود دن ــو م ــر نــفــس ن ــاه بق ــدر  ان ــدن  ش ــو  ن از  ــر  خب ــى  ب
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درطبيعت است. "فر" اشاره اى است به خرد برتركيهانى، آگاهى ناب، مهربى پايان و بى تمنا، عقل كل و شعورى فراتر 
ازشعور آدمى كه همة جهان هستى را فرا گرفته و همچنين اشاره اى است به موج هاى توان بخش و هوشمند انرژى 

نيك درطبيعت. به ديگرسخن، "فر" اشاره به مهر و خرد ايزدى، اهورا و االله دارد.
واژة "دين" به راهنماى وجدانِ هستى و چگونگى ادارة جهان هستى درراستاى قواعد طبيعى وكيهانى اشاره مى كند. 
جشن نوروز درفروردين براى توجه به دگرگونى طبيعت و هماهنگ شدن مردم با اين روندِ نوگشتن و نوسازى درون 

و بيرون خويش درراستاى بهره مندى ازاين نيروى طبيعى و قواعد آن است.
ايرانيان باستان ازده روز پيش ازآغاز بهار، به پاكسازى و پيرايش خانه، محله و تن خويش مى پرداختند و همچنين با 
مراقبه و روزة سكوت، درپالايش ذهن خود مى كوشيدند تا ازپندار ناشايست رها شوند و سرشت و گوهرِ روان خود را 

جلا بخشند. 
چهارشنبه سورى، جشن پاكسازى محيط زيست با جمع آورى و سوزاندن خارهاى خشك و گياهان هرز بود. سوزاندن 
و  رخوت  زدودن  و  كهنه  سال  هاى  پليدى  و  ها  زشتى  نفس،  خارهاى  و  خودپسندى  از  رهايى  براى  نمادى  خارها 
سستى ازوجود خود بود. شعله هاى آتش نيز نمادِ گلگون و شاداب ساختنِ چهره و وجود شخص درسال نو به شمار 

رفت. مى 
حضورنمادهاى سنّتى و فولكلوريك، مانند حاجى فيروز و عمونوروز، بهار را خوشامد مى گفت و شادى وطرب به همراه 
مى آورد. اعداد 7 و 12 درفرهنگ ايران باستانى گرامى شمرده مى شدند و براين اساس سفره اى ازهفت گونة هفت 
تايى براى 12 روز برپا مى داشتند كه شامل هفت دانه، هفت ميوه، هفت سبزه، هفت گونه سوخت بويا، هفت خوراكى 

با حرف سين، هفت خوراكى با حرف شين، و بالاخره هفت نماد ازعناصر تشكيل دهندة مادر بود. 
مردم با آغازِ سال نو كينه ها را ازدل مى زدودند، خطاها را مى بخشيدند، به ديد وبازديد يكديگر مى رفتند، به هم 

عيدى مى دادند و به سيركردن گرسنگان همت مى گماردند و همانند طبيعت، مهرآفرينى را تجربه مى كردند.
درروز سيزدهم همه به دامان طبيعت پناه مى بردند تا پيوندى نو با آن ببندند. ايرانيان باستان دورشدن ازطبيعت را 

دورشدن از سرشتِ راستين خويش و گوهرِهستى مى دانستند و همة جلوه هاى طبيعت را گرامى مى داشتند.
مهمترازهمة اين جنبه هاى ارزشمند، نوروز گراميداشتِ نخستين روز ازگردش ساليانة زمين به دورخورشيد و آغاز 
انسان  دستاوردهاى  ازنخستين  و  ها  ايرانى  اختراع  كه  جهان،  تقويم  ترين  علمى  برپاية  كه  است  خورشيدى  سال 

شهرنشين با بهره مندى ازدانش پيشرفتة رياضى و نجوم است، تعيين شده است.
ازاين ديدگاه، نوروز را مى توان يكى از زيباترين عناصرايجاد همبستگى ملى و بين المللى دانست؛ زيرا جشنى است 
كه هيچ باور ايدئولوژيك را نكوهش يا ترويج نمى كند. نوروز نه تنها جشنى است طبيعى براى همة انسان ها فراسوى 
مرزهاى جغرافيايى و عقيدتى، بلكه اختلاف هاى مرزى و دشمنى هاى قومى، نژادى و عقيدتى را نيز مى زدايد؛ زيرا 
سنّت بخشش درآغاز سال نو، كينه هاى ديرينه را ازميان مى برد و دل ها را صاف و به هم پيوند مى دهد. زمان اين 
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جشن نه برپاية يك باورقومى و مذهبى يا رويداد تاريخى، بلكه برشالودة يك حقيقت علمىِ انكارناپذير و محاسبة دقيق 
رياضى تعيين مى شود. زمانى است براى عشق و سرمستى براى ميلياردها انسان و موجودات زندة ديگر درنيمكرة 
براى  است  جشنى  شوند.  مى  شادمان  فطرى  طور  به  دربهار،  طبيعت  سرزندگى  و  شكوفايى  با  همسو  كه  شمالى 
برخوردارى ازنعمت هاى بى كران جهان هستى و حس كردن پيوند ميان جان خود با جان هاى ديگر و با سرچشمة 

هستى. به سرودة شاه نعمت االله ولى:
   

سرانجام نوروز، زمان گوش فرادادن به نداهاى درونى و دريافت پاسخى است كه هاتف اصفهانى اين گونه مى فرمايد:

نوروزتان خجسته و پرمهرباد.

ــه يكى ــى رســـانـــدت ك ــاي ــه ج ــا ب ت
جان و  دل  از  ورزى  عشق  يكى  بــا 
او جز  نيست  هيچ  و  هست  يكى  كه 

بينى ــان  ــي ــان ــه ج و  ازجــــهــــان 
بينى ــان  ــي ع اليقين  عــيــن  ــه  ب ــا  ت
ــو ه الاُ  الـــــــه  لا  ــــــــده  وح

صفات از  كثرت  و  است  ازذات  ــنــاتوحدت  دركــائ بــجــو  ــثــرت  ك و  ـــدت  وح


